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 سنجش حكمت بحثي ابن سينا با

 حكمت كشفي مولانا درباره ي نبوت
 

ّـدي  *دكتر جليل مشي
 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراكعضو هيات علمي گروه 

 

 :چكيده
 

ابن سينا از فيلسوفان برجسته ي عالم اسلام است كه به سبب برخورداري از آرا و انديشه هاي سخته ي                    
. ز پرداختن به تفكرات او نيست     شهره ي آفاق گشته و اكنون نيز مباحث عقلاني خالي ا          ، فلسفه و جز آن   

داشتن روش دقيق تقسيم و تمايز مفاهيم است كه به استدلال هاي او               ، ويژگي اساسي تفكر ابن سينا     
از جمله برهان آوري هاي      . ظرافت فوق العاده اي بخشيده و نظريات او را جنبه ي ابتكاري  است                  

   لي ضمن تلفيق اسلام سنّتي و ميراث         است كه در آن بوع      )) نبوت   ((روشمند او در بحث بنيادين       
 . داشته است _ نيت دفاع از اصول دين را ـ كه در معرض حمله قرار گرفته بود ،  يونانييفلسفه 

اجتماعي مطرح  _ اعجاز و سطح سياسي      ، تخيلي  ، ابن سينا نبوت را در چهار سطح عقلاني           ، باري
مولانا نيز در   . او نيز ابتكاراتي در آن دارد       ساخته كه كمابيش از افكار ارسطو سرچشمه گرفته و خود            

كليات بحث نبوت با ابن سينا همداستان است؛ اما در جزئيات و پردازش اصطلاحات با يكديگر                      
متمايزند؛ به ويژه نكته ي تازه و در خور توجهي در باب اجتماعي و سياسي بودن نبوت در آراء بوعلي                    

طعني كه هم  مولانا بر ابن سينا دارد از . نا بيشتر درون گراستهست كه مولانا متذكر آن نشده؛ زيرا مولا
      آن جهت  است كه راه كشف را طريق نيل به مقصود مي بيند و راه بحث را كه فلسفي از آن راه                             

اين طرز تلقي مانع    ، به هر حال  . مايه ي گمراهي و افتادن در ورطه ي شك و ترديد مي شمارد              ، مي رود 
برخي اقوال بوعلي را در آنچه      ، تعقل گرايي ابن سينا    ا هم در عين نفي نسبي طريق      از آن نيست كه مولان    

بپذيرد و يا در تاييد و دعوي خويش از آن اقوال استفاده نمايد و حتي تاثير                ، به قلمرو عقل جزوي دارد    
به . دادمي توان نشان    ، در باب عشق و ارادت      ، پاره اي حالات و مقالات معنوي ابن سينا را در مثنوي           

نسبت به صوفيه و احوال و سخنان ايشان علاقه نشان داده            ، ابن سينا نيز در برخي آثار خويش       ، علاوه
       اساس نبوت گمان انگيزي     البته طعن جدّي مولانا متوجه آن دسته از فلاسفه است كه در                  . است  

 .مي نگريستندمي نمودند و آن را به ديده ي انكار و ترديد 
 

 حكمت كشفي و حكمت بحثي، مولانا ، ابن سينا ، نبوت :واژه هاي كليدي

 ٠٩١٨١٦١١٦٠٧ و ٠٨٦١-٣١٣٩٣٥٢*
Email: jamoshayedi@yahoo 
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 : مقدمه 

به ناب بودن   ، ميزان ماندگاري شخصيت ها در ذهن هاي ورزيده و انديشه هاي سنجيده و پايداري تفكراتشان              
آراي سخته ي بوعلي سينا به سبب جامع و          . وابسته است   ، و استواري آن در سمت و سوي اقناع روح تشنگان علم           

توفيق مانايي در انديشه ها و مورد نقد و نظر واقع شدن را يافته              ،ي تعامل فلسفه ي يوناني و حكمت اسلام بودن        مجلا
تأملات عقلاني با معيارهاي ويژه اي به بيان در آيد و           ، و باعث گرديده است تا در روزگاري كه ملاكي براي علوم نبود           

 است كه پس    ))نبوت((از جمله ي بحث ها يكي       . پديد آيد    .... انسجامي نسبي در مباحث فلسفي و كلامي و عرفاني و         
دراز دامن ترين مشغله هاي فكري و اجتماعي جوامع بشري بوده و اگر چه ختم نبوت آشكار                  ، از توحيد و همراه آن    

ي سينا و    بو عل ، اين نوشتار بر آن است كه آراي دو دانشمند شهره ي آفاق             . انديشه ورزي در آن تداوم دارد     ، گرديده  
 تا روشن گردد چه اندازه پرتو         ، جلال الدين محمد مولانا را درباب نبوت از راه قياسي تحليلي بررسي نمايد                   

محل توجه ... انديشه هاي بوعلي بر تاريخ بعد از خود تافته كه حتي اكنون هم كما بيش در مباحث فلسفي و كلامي و                     
 . وشن مي سازد و تامل است و گوشه هايي از ذهن متفكران را ر

داشتن روش دقيق تقسيم و تمايز مفاهيم است كه به استدلال هاي وي                 ، امّا ويژگي اساسي تفكر ابن سينا      
از جمله برهان آوري هاي روشمند      . ظرافت فوق العاده اي بخشيده و موجب پيدايي نظريات ابتكاري اي شده است               

شكيل  مي دهد و آشكار مي سازد كه در ارتفاع افكار ديگر              او بحث بنيادي نبوت است كه جوهر نظام فلسفي او را ت            
روح عميق  ، به طور كلي    ، آنچه از توصيف و تفسير نظريات اساسي او بر مي آيد            . انديشه ورزان نفوذ داشته است       

منجر به وابستگي هر موجود متناهي به خدا مي شود و نظريات او                ، ديني او را ظاهر مي سازد؛ نظريه ي وجودش          
در همه ي اين    . در مفهوم ديني معجزات يه نقطه ي اوج مي رسد           ، ره ي نفس و بدن و منشأ و ماهيت معرفت           دربا

جنبه ي ديني نظريات ابن سينا از تلاش سخت قدرت عقلاني او سرچشمه مي گيرد و تا مغز افكار او ريشه                      ، مباحث  
 كم و بيش تعديل يافته و تفسير شده و به طور            ،هم اسلام سنتي و هم ميراث فلسفه ي يونان        ، مي دواند؛ در اين حالت    

. واضح بيانگر روح عميق ديني اوست؛ ولي اين جنبه در نظريه ي نبوت به طور محسوس تري منعكس گرديده است                     
در قرن سوم و    . سعي بوعلي در تلفيق فلسفه و دين نيست           ، البته تنها انگيزه اي كه در پس اين نظريه وجود دارد            

 قرار داشت   ))ابن راوندي ((شك و ترديد و انكار درباره ي نبوت و انبيا حاكم بود و در رأس شكاكان                 موجي از   ، چهارم
مخالف سرسخت و نيرومند تلفيق دين و فلسفه نيز معتقد بود تنها راه               ، محمد زكرياي رازي  ، و طبيعي دان معروف     
  )٦١٩: يخ فلسسفه در اسلامتار.(سرچشمه كشمكش و نزاعند، فلسفه است و اديان، اصلاح فرد و جامعه

همه ي مراكز مختلف اسلامي را به دفاع از اصول دين برانگيخت و ابن سينا به تبعيت از فارابي                    ، اين حمله   
 . در اين دفاع شركت جست و به تبيين نبوت بر پايه ي مباني عقلي و شرح و تفسير آن پرداخت 

 
 بررسي انديشه هاي ابن سينا و مولانا

، عقلاني: الهي امري ست كه ابن سينا ضرورت آن را در چهار سطح مطرح ساخته است                   نبوت و وحي     
در روانشناسي و مابعدالطبيعه است و با       ، اجتماعي؛ بنياد اين نظريه علاوه بر عقل       _ اعجازي و سطح سياسي     ، تخيلّي

 . علم سياست و اخلاق نيز ارتباط دارد
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تدلالي ثابت شده است كه بر اساس گفته ي ارسطو مبني           از طريق اس  ، ضرورت وحي نبوي  ، از لحاظ عقلاني  
بي آن كه در ذهن خود قياسي        ، استنباط كنند ، بر اين كه پاره اي از افراد مي توانند حد وسط را در استدلال خود                  

: او مي گويد    . ابن سينا كل نظريه ي خود را درباب نبوت بر اساس اين تذكر مختصر به وجود آورد                  . تشكيل  دهند    
كساني هستند كه درجاتي عالي از اين قوه را          ، ن قوه ي حدس مردم از لحاظ كمي و كيفي كاملا متفاوت است               چو

و در راس آنان پيامبران هستند كه تماس كامل با حقيقت پيدا مي كنند و بدون تعليم خارجي و                    (( )٢٧٤: النجاه  (دارند  
مكن است در يك يا چند مسأله ي معين از قوه ي حدس تنها به طبيعت شخص خود در مقايسه با متفكران عادي كه م 

اين بصيرت جامع . مي تواند به صورت خازن حقايق در آيد ، برخوردار باشند و ادراكشان هميشه جزئي و ناقص است
اخلاقي؛ از اين روست كه تجربه ي نبوت هم بايد          _ آنان در آنِ واحد هم جنبه ي عقلاني دارد و هم جنبه ي روحي                

ارزش هاي  ، اي فلسفي و هم اخلاقي را اقناع كند و به سبب همين بصيرت خلاق است كه پيامبر راستين                        معياره
  )٧١٠: تاريخ فلسفه در اسلام؛ ج اول  (  )).اخلاقي تازه اي مي آفريند و تاريخ آينده را تحت تاثير قرار مي دهد

.  كه با مفاهيم عرفاني در آميخته است             تعبيرهاي گوناگوني دارد    ))بصيرت جامع ((مولانا از اين مرتبه ي       
علم كشفي؛ وحي دل؛ فراست و از همه بالاتر حقيقت محمديه است كه البته حصول آن را در وجود                     : تعبيراتي چون 

 :او علم كشفي انبيا و اوليا را لدنّي و از نزد حق مي داند كه در آن جاي ظن و وهم نيست . اوليا نيز تعميم مي دهد 

 چشمه آن در ميان جـــان بــود     بخشـش يــزدان بود عقـل ديــگر

 نه شود گنده  نه ديرينه نــه زرد    چون ز سينه آب دانش جوش كرد

 كو همي جوشد ز خانه دم به دم    ور ره نبعش بود بسته چـه غــم ؟ 

)٤/١٩٦٥~ ( 

 ود و ناشي از ارتباط بي تكيّـف و          نيز انكشاف معاني ست از سوي حق كه بي واسطه بر دل القا مي ش                  ))وحي دل ((

 بي قياس است كه خداوند با جان پيامبر دارد كه مايه ي فراست و نظريه نوراالله و منشأ بصيرت واقعي ست كه                              

 :خبر دهد، در پرتو اين نور دل، بدي را از نيكي باز داند و از آنچه در لوح قضاست، مي تواند به واسطه ي آن 

 وحي حق واالله اعلم بالصواب   ست و نه خواب نه نجوم است و نه رمل ا

)٤/١٨٥٢( 

 نور رباني بود گردون شكاف    نيست آن ينظر به نور االله گزاف 

)٤/٣٤٠٠( 

به .  آن است كه انبيا و اوليا همگي از آن اقتباس نور مي كنند و وحدت و اتحاد آن ها از آن جاست                         ))نور محمدي ((و  
براي پيامبر ايجاد   ، يك اعتقاد عميق و تغيير ناپذير به خود و ايمان به استعداد خود             ، نظر  ابن سينا اين بصيرت جامع      

مي كند تا بتواند ديگران را به ايمان آوردن وادارد و در انجام رسالت خود براي جهانيان توفيق يابد؛ مولانا را نيز چنين                       
 : اعتقادي ست 

 ود برگ و ثمـــر؟گفــت او را كي ب    چون كه گوينده ندارد جان و فر 

 او به جان لرزان تر است از برگ كاه    مــي كند گستاخ مردم را به راه

)٢٤٨٣ _ ٥/٤( 
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 تعبير شده و با     ))عقل فعال ((به وسيله ي ابن سينا به        ، اين بصيرت كه آفريننده ي معرفت و ارزش هاست           
  باعقل فعال   ))ذاتا(( و نه     ))عرضا((نسان  پيامبر به عنوان يك ا     : به گونه اي كه مي گويد      ، فرشته ي وحي يكي ست       

 مرتبه ي عقل مي داند كه       ، مولانا نيز مرتبه ي پيامبر را در عالم        )٧١ ؛ ص    ١تاريخ فلسفه در اسلام؛ ج       .(يكي ست   

 : مايه ي روشني و موجب رهايي خلق از ضلال مي شود

 حجه االله ام امانم از ضلال      گفت من عقلم رسول ذوالجلال 

)٤/٢٣٠٩( 

 تعبير مي كند كه در معقول       ))عقل وحي ((از آن به    ) ٥٣/١٧ ())ما زاغ البصر و ما طغي     ((او با اشاره به شريفه ي       
خويش مستغرق و مكاشف است و در نظاره و شهود آن هرگز به اين سو و آن سو منحرف نمي شود و هيچ گاه خود                          

.  مي خوانند     ))طور ماوراء عقل     ((ي حكما آن را      صوفيه و بعض  . را دچار ترديد و وسوسه و سرگرداني نمي يابد             
  )٥٣٨ ؛ ص ١سرني؛ ج (

عالي ترين عطيه و موهبتي ست كه پيامبر دارد او نمي تواند تنها به  ، روحي  _ با اين كه بصيرت عقلي      ، به نظر بو علي     
به سوي مردم برود    ) حي  و(موقعيت او ايجاب مي كند كه او با پيام الهي           . كمك آن بصيرت خلاق در تاريخ عمل كند         

.  نيرومند و فعال است      ))تخيلي((داشتن  ، بنابراين از صفات لازم براي پيامبران براي دريافت وحي        . و در آن ها نفوذ كند     
 ))روح قدسي (( و يا    ))قوه ي قدسي  (( از  اين قوه ي تخيلي به         ))الشفاء(( و هم در     ))الاشارات(( و   ))النجاه((ابن سينا هم در     

 هر گاه  ((به عقيده ي فارابي     . اين تعبير او برگرفته از فارابي ست          ) ٣١٦:  و الشفاء  ٢٧٤: النجاه  . (رده است   تعبير ك 

با عقل فعال متصل و متحد خواهد شد و بر           ، قوه ي خيال نيرومند باشد و كاملا مغلوب احساس هاي خارجي نباشد            
 ناظر جلال و عظمت برين و شگفت انگيز پروردگار            اثر آن عالي ترين جمال و كمال تجلّي خواهد كرد و شاهد و              

اين چنين است كه پيامبر مي تواند بر اثر عقل فعال حوادث حال و آينده را پيش بيني كند و نيز به مدد                         . خواهد بود   
ينه المد. (از امور الهي خبر دهد و اين بالاترين مرتبه اي ست كه خيال مي تواند به آن دست يابد                    ، آنچه دريافته است  

بعضي اشخاص در مرتبه اي     . وحي نيز همان افاضه از جانب خدا و از خلال عقل فعال است                 ) ٥١ _ ٥٢: الفاضله  
پايين تر از انبيا نيز داراي تخيلي نيرومند هستند كه به مدد آن دسترسي به نوع نازل تري از ديدار و الهام امكان پذير                           

  )٥٨: همان . (است 

به اعتقاد او همين نيروي تخيل است كه شكل و مبناي . ري درباره ي آن به بحث پرداخته است ابن سينا با تفصيل بيشت
 ؛ ص   ١تاريخ فلسفه در اسلام؛ ج      . (تمايلات و حتي گرايش هاي اعضاي بدن ما را به وجود مي آورد                ، تفكرات ما 

 : مولانا نيز فرمايد ) ٧١١

 يالي بين روان تو جهاني بر خ    نيست وش باشد خيال اندر روان  

 وز خيالي فخرشان و ننگشان     بــر خيالي صلحشان و جنگشان

)٧٠ _ ١/٧١(  

تصويرهايي ، اين نقش تجسمي و تلقيني وقتي در نفس و عقل پيامبر عمل مي كند                  : بوعلي معتقد است  
آن را واقعا مي بيند و      ، دنيرومند و زنده به وجود مي آورد كه پيامبر آنچه را ادراك مي كند يا درباره ي آن مي انديش                     
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  به همين دليل او      .))مي شنود (( و صداي او را       ))مي بيند ((حس مي كند و اين است دليل بر اين كه پيامبر فرشته را                 

  ) ٧١١: همان . (صحبت مي كند ، درباره ي بهشت و دوزخ كه حالات كاملا معنوي رحمت و عذاب را نشان مي دهد

 بهره گرفته و مقصودش معاني غيبي و         ))مه رويان بستان خدا   ((خيالات از تعبير    مولانا براي بيان اين گونه       
 :صور علميه و اعيان ثابته است كه بر دل انبيا و اوليا متجلّي مي شوند

 عكس مه رويان بستان خداست      آن خيالاتي كه دام اولياست

)١/٧٢( 

 در حد وسيع   ، هبي و آسماني وجود دارد     نكته ي ديگر آن كه الهامات و اشراقاتي كه در كتاب هاي مذ                

. جنبه ي اشاره اي يا رمز دارند و براي اين كه حقيقت اساسي و عالي ديني را ارائه دهند بايد مورد تفسير واقع شوند                          
اعلام مي كند كه وحي قرآني اگرنه يكسره حقيقتي سمبوليك يا جنبه ي رمزي               ، ابن سينا با تعديل علم كلام اسلامي        

تاريخ . (حقيقتي نيست كه به زبان عادي بيان شده باشد؛ اما براي توده ي مردم مدلول لفظي آن بايد باقي بماند                    دارد و   
معتزله و اخوان الصفا و برخي      _ از جانب   ، پيشتر از بوعلي    ، البته شيوه ي تأويل    ) ٧٠٨ ؛ ص    ١فلسفه در اسلام؛ ج     

ناويلشان مبتني بر   ، ن پاي مي افشردند؛ اما بر خلاف نظر بوعلي          فلاسفه تجويز مي شد و در دوره ي او نيز باطنيه بر آ            
 . نفي ظاهرآيات و در نتيجه مورد طعن اهل شريعت بود 

البته آنچه مولانا و اكثر صوفيه      . ضمن تاكيد بر ظاهر وحي آن را قابل تاويل هم مي داند              ، اما مولانا همچون ابن سينا    
تاويل كشفي مبتني   . ني ست بر قول به وجود باطن مستور در وراي ظاهر آيات              ست كه مب   ))تاويل كشفي ((پذيرفته اند     

 مي خوانند و البته اين واردات آن ها هم با حالات و مقاماتشان )) وحي دل((بر تجربه اي وجداني ست كه عارفان آن را 
ت حد معرفت آيات تلقي     از همين روست كه تاويلات صوفيه  در نزد خود آن ها هرگز نهاي              . تجانس و تناسب دارد     

باري تاويل مقبول مولانا    . نمي شود و وجوه معاني قرآن در آنچه به بيان آن ها مي آيد محصور و محدود نمي شود                      
)) ان للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطن الي سبعه ابطن          ((اعتقاد به وجود بطون متعدد در آيات است كه در حديث مشهور             

 : ر حال خويش از آن بهره اي ست آمده و خاص و عام را فراخو

 خاص را وعام را مطعم دروست    همچو قرآن كه به معني هفت توست

)٣/١٨٩٧( 

ظاهرش نقش و حرف است ؛ اما آنچه روح و جوهر قرآن و سر و حقيقت                 ، ظاهرا قرآن هم مثل شخص آدمي ست        
 : آن است  وراي اين نقش و حرف است 

 نقوشش ظاهر و جانش خفي ست  كه    ظاهر قرآن چو شخص آدمي ست

)٣/٤٢٢٨( 

  كه اوليا را نيز در زمره ي آنان             ))راسخون في العلم   ((قرآن را از خود قرآن و          ) سر حقيقت (البته مولانا تاويل     

مي شمرد جايز مي داند؛ اين گونه تاويل است كه سير انسان را به سوي حقيقت گرمي و شتاب مي بخشد و اميد را                           
  :صد چندان مي سازد

 پـر اميد و چست و بـا شرمت كنـد    حــق بود تاويل كان گرمت كند

 هست تبديل و نه تاويل اســت آن    ور كند سستت حقيقت اين بدان 
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 تا بگيرد نا اميـــــدان را دو دسـت    ايـن براي گرم كردن آمده است 

 وز كسي كاتش زده ست اندر هوس    معنـي قرآن ز قرآن پرس و بس 

 تا كه عين روح او قرآن شده ســت    رآن گشت قرباني و پست پيش ق

 خواه روغن بوي كن خواهي تو گل    روغني كو شده فداي گل به كل 

)٥/٣١٢٨( 

 :هر چند خود مولانا فهم بطن چهارم از قرآن را براي هيچ كس جز خداي بي نظير ممكن نمي داند

  بي نديد جز خداي بي نظير  بطن چارم از نبي خود كس نديد 

)٣/٤٢٤٦( 

اگر ، معتقد است آن كسي هم كه لفظ ظاهر را مي خواند          ، مولانا ضمن آن كه ظاهر قرآن را نفي نمي كند         ، به هر حال    
از آن طرفي نخواهد بست و مانند آن است كه همه ي            ، پذيراي باطن و سر آن نباشد و در روح و معني آن نفوذ نكند              

 :باشي و اثري در تو پديده نيامده باشدانبيا و اوليا را از نزديك ديده 

 انبيا و اوليا را ديده گير    ور بخواني و نه اي قرآن پذير

)١/١٥٤٩( 

همان گونه كه ديده مي شود انديشه هاي بوعلي و مولانا در اين باب بسيار به يكديگر نزديك است؛ جز آن كه ابن                          
حكمت . (مي داند و مولانا از طريق عرفاني        ) مت بحثي   حك(سينا رسيدن به حقيقت وحي را از راه تحقيقات فلسفي           

به گونه اي كه مي توانند      ، بوعلي سينا آن را به قدرت روحي آنان نسبت  مي دهد           ، اما در باب اعجاز پيامبران    ) كشفي  
حاصل ، اين انديشه ي بوعلي   ) ٤: النجاه  . (نه تنها نفوس ديگر بلكه امور مادي را به طوري كلي تحت تاثير آورند                  

، كتاب النفس   ، الشفاء) (برهان تجريد   (دوگانه دانستن جوهر نفس و بدن و اثبات تجرد روح از طريق علم حضوري                
او همچنين از اين راه اثبات مي كند        . و در واقع حد وسط نظريه هاي ذكارت و افلوطين است             ) ٧فصل  ، مقاله پنجم   

از اين رو   . رموز با آن تعلق شديد برقرار مي سازد نيست           كه از طريق م   _ جوهر است و صورتي از جسم       ، كه نفس 
او از روي تجارب پزشكي خويش به ما مي گويد           . تاثير نفس بر بدن و ديگر عناصر بسيار مورد تاكيد ابن سيناست              

. يك بيماري جسماني ممكن است از طريق قدرت اراده درمان شود و يا فردي سالم تحت تاثير توهّـم بيمار گردد                       
لا تمارضوا فتمرضوا و لا تحفروا       : در احاديث نيز وارد شده و مولانا از آن اقتباس نموده است                ، ته اين موضوع  الب

  ) : ١٢: احاديث مثنوي  ())قبوركم فتموتوا

  رنج آرد تا بميرد چون چراغ   ∗گفت پيغمبر كه رنجوري به لاغ

)١/١٠٧٠( 

مي تواند صحت و مرض را بدون ابزار و حتي در بدن ديگر             ، ند باشد به اعتقاد بوعلي اگر نفس به اندازه ي كافي نيروم         
او اين نكته ها را براي نشان       . به وجود آورد؛ اين مطلب را با شواهدي از خواب مصنوعي و تلقين مطرح مي سازد                   

 ديگري  نفس ممكن است از بدن خود فراتر رود و        ، به نظر بوعلي    . دادن امكان معجزات از نظر عقلي مطرح مي كند          
) ٦٩٩ ؛ ص    ١تاريخ فلسفه ؛ ج     . (البته اين امر وقتي امكان دارد كه نفس به نفس كلي بپيوندد             . را تحت تاثير قرار دهد      

                                                           
 ساختگى ، شوخى :  لاغ  ∗
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 را به طور كلي مي پذيرد و        ))سحر(( و   ))جشم بد ((بر اساس اين ملاحظات است كه ابن سينا واقعيت پديدارهايي مانند            
مبتني بر اين   ، اين نظر   . تصرف نمايد   ) ماده  (فس مي تواند حتي در طبيعت        نكته ي جديد تفكر او همين بود كه ن         

او معتقد به نيروي فوق      . اصل است كه طبيعت نفس روي عناصر اثر مي گذارد؛ زيرا ماده از نفس پيروي مي كند                      
،  ماده مي پوشاند   نفس از مبادي شريفه اي نشات گرفته كه صور مقومه اي را كه در خود دارد بر                 ((طبيعي نيست؛ زيرا    

 و اگر اين مبادي نفساني هستند كه عنصر را صورت            ... به نحوي كه همين صور عناصر مادي را تشكيل مي دهند             

 پس بعيد نيست كه به     ،  مي پوشاند _ به سبب مناسبت خاصي كه ميان آن ها بر قرار است              _ مقومه ي نوع طبيعي     

صورتي كه در   . ي آنكه حاجتي به تماس يا فعل و انفعال جسماني باشد            ب، آن ها يعني مواد و عناصر كيفياتي نيز بدهد        
 به عبارت ساده چون عامل       ) ٣٤٤: شفاء. (نفس هست مبدا آن چيزي ست كه در  عنصر مادي حادث مي شود                  

 . پس مي تواند بر ماده تاثير گذار باشد و نيروي خارق العاده اي در كار نيست ، نفس است، ادامه ي حيات مادي 

او اين جا هم سعي بر      . معجزه را رازي مي داند كه با قطعي بودن قوانين طبيعي منافات نداشته باشد             ، بو علي   ، در واقع 
 است  -انديشه ي كلامي حاكم بر آن دوره        _ سازگاري ميان فلسفه و معرفت ديني دارد و اين بر خلاف نظر اشاعره               

زيرا آن را جانشين شدن قانوني بر        . و معجزه را راز نمي دانستند      كه هيچ فرقي بين معجزه و غيرمعجزه قائل نبودند           
 .به گونه اي نفي عليت بود، قانون ديگر قلمداد مي كردند و آن را مستقيما به خدا نسبت مي دادند و اين نگرش 

و ناپيدا هر چند    به نظر او فاعل موثر      . آن را قطعي نمي داند    ، اما مولانا ضمن اين كه جهان اسباب و علل را مي پذير د            
، هر وقت اراده كند   . فعل خودش محدود و موقوف به اسباب نيست        ، امور عالم را از طريق اسباب جاري مي دارد          

 :عادت و سنت خود را مي گرداند و در اسباب و علت ها به هر گونه مي خواهد تصرف مي كند

 اين غبار از پيش بنشانم به وقت   عادت خود را بگردانم به وقت 

)٢/١٦٢٧( 

 معجزات خويش بر كيوان زدند   انبيا در قطع اسبـاب آمـــدند 

)٣/٢٥١٧( 

        رفض اسباب است و علت والسلام   همچنين ز آغاز قرآن تا تمام 

)٣/٢٥٢٥( 

كار خدا وراي چون و چراست؛ گاه به گونه اي كار مي كند و گاه به ضد آن و از همين جاست كه كار او مايه ي                                
 : و حاصل تدبير در آن جز حيراني نيست حيرت است 

 جز كه حيراني نباشد كار دين   گه چنين بنمايد و گه ضد اين 

)١/٣١٢( 

براي آن است كه دور     ، اما اين كه سنّت الهي بر آن جاري ست كه جريان امور را از طريق اسباب و وسايط نفاذ دهد                     
 لوب و مراد خود را به نحوي دنبال و جستجو كند؛ ورنه               همواره بتواند مط  ، غفلت در عالم استمرار يابد و طالب          

 ) :  ~٥٠: كلام در كلام مولوي . ك . ر (اراده ي حق از عزل سبب معزول نيست 

 تا بماند دور غفلت چند گاه    جز خيالي منعقد بر شاهراه 

)٥/١٥٥٥( 
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 تا بداند طالبي جستن مراد    ليك اغلب بر سبب راند نفاذ 

)٥/١٥٤٩( 

 قدرت از عزل سبب معزول نيست     ب گر عز به ما موصولبي سب

)٥/١٥٤٦( 

قوه (تفاوت راي مولانا با ابن سينا آشكار است؛ اما در اين كه انبيا و اوليا نفوسي دارند نيرومند و با تخيل ، در اين باب  
 اط يافته و داراي     ارتب) عقل فعال يا عالم ملكوتي      (كه با دنياي روحي بزرگي         _ خود  ) قدسي و خدا داده ي      

 : همداستان است ، قدرت هاي فوق العاده اي شده مي توانند معجزات و كرامات داشته باشند

 تيـــــــر جســتـه باز آندرش ز راه  اوليا را هســت قــدرت از اله 

 تــــا از آن نه سيخ سوزد و نه كباب  گفته نا گفته  كنــد از فتـح باب 

 باز خوان من آيـــــــه او ننســــها   مها گـرت برهان بايد و حجت

 بر همه دل هاي خلقــــان قـــاهرند  چون به تذكير و به نسيان قادرند 

 كار نتوان كــرد ور باشــــد هنــــر  چون به نسيان بست او راه نظر 

)١/١٦٦٩~ ( 

اين حضرات يا مراتب عبارتند     .   دارند ))حضرات خمس ((هستي مناسب   ، بدين توضيح كه موجودات بر حسب ترتيب      
هر گاه  . اين حضرات به حسب نزول مرتب مي شوند        . عالم حس ، عالم مثال ، عالم ارواح ، عالم عقول ، ذات حق : از  

ممكن است كه ولّي كامل يا      ، اثر آن در مرتبه ي زيرين انعكاس مي يابد و بنابراين          ، چيزي در مرتبه ي بالاتر پديد آيد      
) قوه قدسيه (به قوت همت    ، كي از اين حضرات وجود يافته و هنوز به عالم حس نرسيده است            امري را كه در ي    ، نبي  

هر چه خواهد در مخيله ي      ، چنان كه هر كس مي توان به قدرت خيال        . به جهان بكشاند و صورت حسي بدو ببخشد       
 ديد و بنابراين به اعتقاد      خود پديد آرد؛ براي آن كه خيال قوه اي ست كه در آن نموداري از خلاقيت انسان مي توان                    

انسان كامل مي تواند در خارج نيز        ، در آن حالت    ، پيوسته گردد ) عقل فعال (مولانا هرگاه اين نيروي بيكران الهي        
: شرح مثنوي شريف  . ك  . ر  . (تصرف كند به قرينه ي آن كه مبدا خالقيت كه خيال است در وجود او تعبيه شده است                   

٦٧ _ ٦٨ ( 

حيات ندارند؛ و گرنه در عالم      ، ر مولانا در باب معجزات و كرامات آن است كه جمادات در نظر عوام                البته سخن ديگ  
انبيا و اوليا با    ، ماوراء اسباب از روح و حيات بهره ورند؛ پس عجيب نيست كه وقتي مشيت و اراده خداوند اقتضا كند                   

نه اين كه به آن ها حيات  مي بخشند؛ بلكه           . د  حيات آن ها را بر خلق آشكار مي كنن        ، آن قدرت روحي و قدسي خود     
 :ظاهر مي كنند تا ادراك و تميزشان  معلوم گردد، جمادات را در عالم حس ) حيات (جنبش و حركت 

 آن عصا گردد ســـوي مـــا اژدهــا   چون از آن سوشان فرستد سوي ما 

 نده اند خامش اين جا و آن طرف گوي  مرده زين سويند و زان سو زنده اند 

 با شما نامحـــرمان مــا خامشيــــم   ما سميعيم و بصيريم و خوشيــــم 

 غلغل اجزاي عـــــالم بشنـــويـــد  عالم جـان ها رويــــد ، از جمادي

)٣/١٠١٣~( 
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اما نكته ي در خور توجه       . و بدين گونه تفاوت انديشه ي فلسفي بوعلي با تفكر عرفاني مولانا آشكار مي گردد                     
ديگري در آراي بو علي سينا در باب اجتماعي بودن نبوت هست كه مولانا آن را هم متذكر نشده است ؛ زيرا مولانا                          

 . بيشتر متوجه درون است 

. بوعلي به نيكي آن را دريافته است      ، مفهومي منحصر به فرد است و       ، مفهوم اسلامي نبوت در تاريخ دين       ، در حقيقت 
صيرت اخلاقي خود را نتواند در هدف ها و اصول مشخص اخلاقي و در واقع به صورت                   ب، او معتقد است تا پيغمبر    

بنابراين پيامبر  ، بصيرت و وقوه ي مخيله ي او چندان فايده اي نخواهد داشت             ، سياسي بيان كند  _ يك نظام اجتماعي    
هن فيلسوف هر چه    را در ذ  ) ص(شخصيت محمد   ، اين معيار علمي  . بايد شارع و يك سياستمدار بر جسته باشد           

الهيات . (بايد چنان باشد كه در بهتر كردن مردم از لحاظ اجتماعي موثر باشد              ) شريعت  (قانون  . بيشتر متمايز مي سازد   
و به عنوان يك عامل تربيتي به درد مردم بخورد تا چشم خود را باز كنند و از صورت ظاهر آن                          ) ٦٤٦ _ ٨: شفا  

معناي ) شرع  (به قانون   ، تنها منظر فلسفي حقيقت   .  معنوي قانونگذار نايل شوند      بگذرند و به هدف اصلي و     ) شريعت(
 قانون به صورت نردباني در مي آيد كه فرد از آن بالا                  ، وقتي آن منظر به دست آمد        ، حقيقي آن را مي دهد      

 نمي توانند از خلال     براي ارواح بالنسبه محرومي كه    . مي رود؛ اما عاقلانه نيست كه پس از صعود آن را دور بيندازد              
وحي ديني و ظواهر شريعت بايد به صورت حقيقت لفظي و مجمل باقي                  ، حقيقت فلسفي آن را ببينند     ، شريعت
  ) ٧١١ _ ١٢ ؛ ص ١تاريخ فلسفه در اسلام؛ ج . ك . ر .(بماند

ا را نيز از اين     در حالي كه مولانا دريافت حقيقت را تنها از راه تصفيه ي درون و دل مي داند و هدف بعثت انبي                    
البته طعن جدي مولانا متوجه آن گونه       . طريق توجيه مي كند و بنابراين فيلسوف را مستوجب طعن و ملامت مي يابد               

در آنچه به اينگونه مباحث ارتباط      . سخنان برخي از فلاسفه است كه متضمن شك در تعاليم شريعت و مباني آن است                
 مثنوي هيچ   ((بالضروره با نقد و تعريض جدي  همراه نيست و           ) فيلسوفان (ندارد اشارت مولانا به حكمت و حكيمان      

جا از بينش فلسفي خالي نيست و كمتر مساله اي از امهات مباحث اهل فلسفه است كه مولانا مطرح نكرده و جوابي                        
م خود او فلسفه اي     و اما روح و جوهر تعلي      ) ٤٦٠ ؛ ص    ١مترني ؛ ج    . ك  .ر ( )).برهاني يا تمثيلي به آن نداده باشد       

بين  انسان و آنچه مطلوب اوست با برهان          ، است ضد فلسفه؛ چرا كه در نزد او فلسفه در آنچه به الهيات تعلق دارد                
هاي عقلي و حجت هاي مربوط به علت و معلول واسطه و فاصله به وجود مي آورد و به جاي آن كه طالب حق را                            

اين گونه برهان ها چون اشيا و اعيان را مستقل و قائم به              . م مي سازد    دور ه ، به خدا كه مطلوب  اوست نزديك كند       
خويش مي بيند و آن ها را واسطه بين خدا و انسان مي سازد بر به آنچه مطلوب واقعي سالك است پرده مي افكند و                          

علمي ، ماناز اين روست كه حكمت بحثي مورد يقين نمي شود و جز ظن و گ       . وي را از ادراك حق محبوب مي دارد         
يك يك واسطه هاي ميان خدا و انسان را رفع و كشف مي كند و به جايي كه                    ، اما حكمت كشفي  . را افاده نمي كند     

از اين روست كه راه كشف را راه نيل به مقصد مي بيند و راه بحث را كه                    . انسان چيزي جز حق نمي بيند مي رسد        
مولانا كه ابن سينا را     ، به همين سبب   ) ٤١٦ ؛ ص    ١سر ني؛ ج    . (مايه ي گمراهي مي يابد      ، فلسفي از آن راه مي رود     

 . فهم او را در ادراك حقايق ماوراء حس قابل اعتماد نمي يابد، نمونه ي كمال در مراتب عقل جزوي مي داند

 شرحي او كي كار بوسينا بود؟   وان كه او آن نور را بينا بود 

)٤/٥٠٦(  
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برخي اقوالش را   ،  آن نيست كه مولانا در عين نفي نسبي طريق تعقل گرايي ابن سينا             اين طرز تلقي مانع از    ، به هر حال  
بپذيرد و يا در تاييد دعوي خويش از آن اقوال استفاده نمايد و حتي تاثير                 ، در آنچه به قلمرو عقل جزوي تعلق دارد        

طرز ، ه در حكايت پادشاه و كنيزك     پاره اي حالات و مقالات معنوي ابن سينا را در مثنوي مي توان نشان داد؛ از جمل                 
 در باب   )) القانون في الطب   ((ياد آور بخشي از گفتار خود شيخ است در كتاب           ، معالجه ي طبيب الهي از كنيزك رنجور      

 ))كتاب الاشارات و التنبيهات   ((به علاوه ابن سينا در بعضي آثار خويش از جمله در اواخر قسم الهيات                 . عشق باشد   
مولانا جان بوعلي را از بند      ،  حالات و مقامات عرفا علاقه نشان داده است؛ به گونه اي كه سرانجام              نسبت به صوفيه و   

بر او آفرين گفته ، به عالم معنا برسد، تن و زندگي مادي آسوده و روان مي داند و از اين كه توانسته در راه ادراك باطن    
 :است

  ∗وان اندر چمنباز رست و شد ر   آن حكيمي را كه جان  از بند تن 

 اي آفرين بر جانش باد، بهر فرق    را او برين هر دو نهاد ∗∗دو لقب 

)٢١٨٨ _ ٦/٩(  

                                                           
 عالم معناست،  مقصود از چمن ∗
 . روح حيواني و روان را نفس ناطقه خوانده است  دو لقب اشاره است به قول ابن سينا كه جان را ∗∗
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